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قدر این اپوزیسیون را بدانیم
نقــل مشــهوری اســت از دوران زنــدان آیت‏اللــه منتظــری 
)رضوان‏اللــه تعالی علیه( که می‏تواند تا ابد برای همه آزادگان 
و وطن‏پرســتان حقیقی الگو و سرمشق باشد. ظاهراً در میان 
علمای مشــهوری که در زمان پهلوی در حبس بوده‏اند آقای 
منتظری بیشترین زجر و شکنجه را متحمل شده. در اوج آن 
همه مصیبت و شب و روزی که با داغ و درفش سپری می‏شد، 
گروهی از سازمان صلیب سرخ جهانی برای بازدید از زندان می‏آیند. آیت‏الله منتظری به جهت شهرت و سابقه‏ای که 
در مبارزه داشت برای مصاحبه انتخاب می‏شود. دست و پای مسئولان زندان و مقامات امنیتی به لرزه می‏افتد چراکه 
می‏دانند کافی است این مرد ستمدیده گوشه‏ای از مصائبی را که بر او رفته است، بازگو کند تا حیثیت خاندان تمدن‏ساز 
پهلوی بر باد رود. اما درنهایت تعجب آقای منتظری نه‏تنها گلایه‏ای از زندان و زندانبان بر زبان نمی‏آورد بلکه از وضعیت 
خوب و رفاهی که برای او فراهم آورده‏اند سخن می‏گوید. سازمانی‏ها می‏روند و رئیس زندان حضرت آیت‏الله را احضار 
می‏کند. علت این کار عجیب را می‏پرســد و می‏شنود که: لزومی نداشت بیگانگان متوجه شوند شماها چه بر سر من 

می‏آورید، هرچه هست اختلاف خانوادگی بین من و شماست.
آن‌چه نوشتم براساس حافظه تصادفی و درب و داغان این روزهای من است اما در اصل مطلب و صحت آن شکی ندارم. 
با نقل این خاطره هم نمی‏خواهم بگویم که همه آن‏ها که ســتمی بر آن‏ها رفته است، باید مثل آقای منتظری در مقابل 
بیگانگان رفتار کنند. خیر. کنار گود نشستن و نسخه پیچیدن برای دیگران آسان‏ترین کارهاست و البته مضحک‏ترین. 
اما آن کرامت و بزرگی صرفاً محدود به‌جان تابناکی همچون حضرت آیت‏الله نبود و نیســت. همین چند روز پیش مردی 
که لقب فقیرترین رئیس‏جمهور دنیا را یدک می‏کشید روی در نقاب خاک کشید؛ مردی که به‌محض خلاصی از زندانی 
12 ساله همه کسانی را که در اذیت و آزار او کوشیده بودند، بخشید و بقیه عمرش را به‌جای کین‏توزی و انتقام از دیگران 
به کار آبادانی و سربلندی کشورش مشغول شد. جای دوری نرویم. در همین سرزمین فرهاد میثمی را داریم. زمانی که 
گاو گند چاله دهانی به‌نام ترامپ به‌بهانه دفاع از بندیانِ منتقدِ این سرزمین، ایران را تهدید کرد او از همان زندان برایش 
پیغام فرســتاد که مردک دهانت را ببند که این گستاخی‏ها از حد و اندازه تو بیرون است. در همان زمان چیزی نوشتم با 
عنوان: »اپوزیســیون نجیب« که افراطی‏ها را خوش نیامد. بگذریم. بیاییم نزدیک‏تر. این روزها که در جنگی تحمیلی و 
نابرابر با اســرائیل و آمریکا قرار گرفته‏ایم خیلی‏ها عیار حقیقی خود را به نمایش گذاشــته‏اند. خیلی‏ها از همان‏ها که در 
مقام اپوزیسیون قرار داشتند و احیاناً به ناحق در حق‌شان جفاها صورت گرفته بود، با همه توان به میدان آمدند و از ایران 
و حیثیت ایرانی جانانه دفاع کردند. این را هم توضیح بدهم که اپوزیســیون در معنای حقیقی‏اش انسان شریفی است. 
کسی که برای بهتر شدن کشورش و زندگی هم‏وطنانش دست به انتقاد و اعتراض می‏زند و خودش را به دردسر می‏اندازد 
ذاتاً انسان شریفی است. او می‏توانست مثل خیلی‏ها ساکت بماند و سری را که درد نمی‏کند دستمال نبندد یا بدتر از آن 
برود در سلک چاپلوسان و فرومایگان و با تعریف و تمجیدهای مهوع از وضع موجود دست‏کم دنیای خودش را آباد کند اما 
چنین نکرد. با این تعریف خیلی‏ها از دایره اپوزیسیون بیرون می‏افتند. با این تعریف نه دلقکی مثل ربع پهلوی اپوزیسیون 
محسوب می‏شود، نه حرام‏لقمه‏هایی که این روزها صراحتاً به دفاع از صهیونیست‏ها برخاسته‏اند. اینان اپوزیسیون نیستند 
بلکه فرصت‏طلبند. برای منفعت بیشــتر و رســیدن به جاه و مال حاضرند خلقی را بر باد دهند و کشوری را ویران کنند. 
اپوزیســیون کسی است که دست‌کم برای عقایدش هزینه می‏دهد. این‏هایی که این روزها زیر علم شازده قراضه پهلوی 
و بوزینه‏ای چون نتانیاهو سینه می‏زنند اغلب نه‏تنها هزینه‏ای نداده‏اند بلکه از راه وطن‏فروشی به نان و نوایی رسیده‏اند. 
اپوزیســیون آن هم اپوزیســیون شریف در این مملکت کم نیست. از دکتر سروش و کدیور بگیر تا مهدی کروبی. از فرهاد 
میثمی بگیر تا تاج‏زاده و علیرضا رجایی. آن‏ها کم اذیت نشدند اما پای ایران و ایرانی که به میان آمد با همه وجود به میدان 
آمدند تا به من و شما یادآوری کنند ایران ملک طلق کسی نیست. از آن همه شاعر و نویسنده‏ای که در این سال‏ها در سایه 
نظام جمهوری اسلامی ایران پروار شدند و از کلبه خرابه‏ای به پنت هاوس رسیدند یک نفر، حتی یک نفر متن جانانه‏ای در 
دفاع از ایران و علیه پهلوی و نتانیاهو چنان‌که دکتر عبدالکریم سروش نوشت، ننوشت تا همگان بدانند در هنگامه‏ای که 

باد مهرگان وزیدن گرفته است، نامرد و مرد کیست.
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شاعر و روزنامه‏نگار
عبدالجواد موسوی

از لحظه جواب ایران به حملات رژیم اسرائیل پروپاگاندای این رژیم با شدت و انسجام، شروع به 
القای این روایت کرده که ایران اهداف غیرنظامی را هدف قرار داده و تصاویر کودک، اسباب‏بازی 
و آوار را به‏عنوان سند این ادعا به افکار عمومی جهانی عرضه کرده است. بیشتر رسانه‏های غربی 
که سال‏هاست با اسرائیل در روایت‏سازی هم‏جهت‏اند، هم‏صدا با این جریان‏اند. در سوی دیگر، ما 
سال‏هاست درهای کشور را به روی خبرنگاران معتبر جهانی بسته‏ایم و به‏اشتباه تصور کرده‏ایم که 
با خروجی‏های خبرگزاری‏هایی دولتی و حکومتی می‏توان نبرد روایت را اداره کرد. این‏سو، ده‏ها 
غیرنظامی و کودک قربانی شده‏اند اما صدای آن‏ها نهایتاً در چند کانال تلگرامی داخلی پیچیده و 
بس. اگر درها باز بود، امروز خبرنگاران زیادی از رسانه‏های معتبر جهان در ایران حضور داشتند و 
تصویر دیگری از واقعیت می‏ساختند. البته حضور خبرنگار سی‌ان‌ان در این روزها خود نشانه‌ای 
مثبت است. همان رسانه‏هایی که اکنون خبرنگار به اسرائیل فرستاده‏اند و با تهیه گزارش‏های 
میدانی، روایتی احســاس‏برانگیز و باورپذیر از مظلومیت شــهروندان اســرائیلی مقابل دوربین 
می‏ســازند. روایت‏هایی که با تکرار کلماتی مانند »اسباب‏بازی کودکان«، »منزل مسکونی«، یا 
»خانواده بی‏دفاع« بارها و بارها در ذهن مخاطب حک می‏شــود. واقعیت این اســت که پادزهر 
رســانه، فقط رسانه اســت. باید اجازه داد خبرنگاران حرفه‏ای، ولو از شبکه‏های بین‏المللی، از 
مناطق اصابت موشک‏ها و بمب‏های اســرائیلی گزارش تهیه کنند، از مادران داغدار و کودکان 
آسیب‏دیده بگویند، از ویرانی‏های واقعی. جنگ روایت‏ها، بخش جدی و تعیین‏کننده این تقابل 

است؛ و ما در این زمینه به‏روشنی ضعیف عمل کرده‏ایم.

جنگ روایت‏ها �
متأســفانه به‌دلیل کژکارکردی رسانه ملی، بخشی از جامعه عملًا ذهن خود را در اختیار 
شبکه‏هایی چون اینترنشنال گذاشته‏اند؛ رسانه‏ای که با بودجه قدرت‏های خارجی، میدان 
نبرد روانی را علیه ایران پیش می‏برد. صداوسیمای ما نه‏تنها در ایفای نقش بازدارنده موفق 
نبوده، بلکه با تولید برنامه‏هایی هیجانی، بی‏اثر، کم‏رمق و بی‏اعتنا به نیاز مخاطب، باعث شده 
بسیاری عطای دیدن تلویزیون داخلی را به لقایش ببخشند. و بدتر، در این شرایط حساس، 
دسترسی به شبکه‏های اجتماعی هم قطع شد و خودمان با دست خود، باقی افکار عمومی 
را دودستی تقدیم پروپاگاندای دشمن کرده‏ایم. سیاست عرصه آرزوها و شعارها نیست، عرصه 
امکان‏ها و واقع‏بینی است. در بحران‏ها، سیاست‏ورز باید عقلانی بیاندیشد، فارغ از احساسات 
سطحی، اما نه بی‏احساس. وظیفه کنشگر سیاسی و رسانه‏ای، پیشگیری از آسیب به مردم 
و کشور است. ما با هر نگرش و گرایشی، یک هدف مشترک داریم که ایرانِ سربلند و مردمی 
آسیب‏ندیده است، اما در تحقق این هدف، محتاج زبان، روایت و روایتگرانی مؤثر، حرفه‏ای و 
معتبر در سطح جهانی هستیم. در میدان نبردهای نوین، آن‏که روایت را باخته باشد، دیگر 
مهم نیست چقدر موشک دارد یا چند سامانه پدافندی؛ او از پیش بازنده‏ای است بی‏قدرتِ 
اقناع. جنگ امروز، جنگ تصویر است، جنگ معنا و میدان آن افکار عمومی است؛ و رسانه، 
ســاح اصلی این آوردگاه اســت. درحالی‏که ارتش‏ها مجهز می‏شوند و دیپلماسی فعال‏تر 
می‏شود، رسانه‏های رسمی و جریان اصلی ما یا غایب‏اند یا خنثی؛ نه می‏توانند روایت درست 
و اقناعی بسازند، نه توان پاسخ به امواج بی‏وقفه پروپاگاندا را دارند. بدون سپر رسانه‏ای، هر 
کنش نظامی یا سیاسی، در برابر توفان جنگ روانی، بی‏پناه خواهد بود. در عصر ارتباطات، 
پیروزی در میدان نبرد، وابسته به مهارت در شکل‏دهی افکار عمومی و تصرف ذهن مخاطب 
است. جنگ اسرائیل با ایران، صرفاً نزاعی در آسمان‏ها و خاک‏ها نیست، بلکه آوردگاهی است 
تمام‏عیار در عرصه رسانه‏ها، جایی که هر تصویر، تیتر یا عبارت می‏تواند نتیجه یک عملیات 
را وارونه جلوه دهد یا افکار جهانی را به‏سویی خاص هدایت کند. در این میان، آن‏که بتواند 
روایت معتبرتر، انســانی‏تر و باورپذیرتری از رویدادها ارائه دهد، نه‏فقط در رسانه که در تاریخ 
نیز پیروز خواهد بود. این جنگ بی‏صدا اما سرنوشت‏ســاز، اکنون در جریان است و پرسش 
بنیادین آن است که ما در برابر ماشین تبلیغاتی پُرقدرت دشمن، چه داریم و چه باید داشته 
باشیم؟ در روزهایی که آسمان رسانه‏ای جهان در تصرف روایت‏هایی است که با مهارت تمام 
طراحی و مهندســی شده‏اند، ســخن‌گفتن از واقعیت کار ساده‏ای نیست. آن‏چه در جنگ 
کنونی به چشم می‏آید، تنها نبرد موشک‏ها، سامانه‏های پدافندی یا ژئوپلیتیک منطقه‏ای 

نیست. در این نبرد، نه‏فقط بمب، که تصویر یک اسباب‏بازی در ویرانه‏ها یا عبارت »آتش ایران 
به مناطق مسکونی خورد« می‏تواند سرنوشت افکار عمومی جهان را تعیین کند. ما با جنگی 
روبه‏رو هستیم که ابزار آن بیشتر از میدان جنگ، در اتاق خبر است؛ و مهمات آن نه باروت، 
که کلمات، تصویر، تدوین و انتخاب زوایای روایت است. اینجاست که مفهوم جنگ رسانه‏ای 
معنا پیدا می‏کند. در این جنگ، رســانه نه ناظر، که بازیگر است. با استفاده از تکنیک‏های 
کلاســیک و نوین پروپاگاندا، رسانه‏های دشمن با بهره‏گیری از پوشش بین‏المللی، بودجه 
نامحدود و تحلیلگران زبده، روایتی واحد اما چندلایه علیه ایران شــکل داده‏اند: کشــوری 
تهاجمی، منزوی، بی‏اعتنا به قوانین انسانی و بین‏المللی. از بی‏بی‏سی و سی‏ان‏ان گرفته تا 
الجزیره انگلیسی و شبکه‏های وابسته به قدرت‏های منطقه‏ای، همه با زبان تصویر و صدای 
حق‏به‏جانب خود، صحنه نبرد را از زمین به ذهن منتقل کرده‏اند. مسئله نگران‏کننده دیگر، 
رشد فزاینده ‏اخبار جعلی در فضای رسانه‏ای داخلی است. وقتی برای تقویت روحیه مردم، 
دســت به تولید روایت‏هایی می‏زنیم که بعدها خلاف‌شــان ثابت می‏شــود، نه‏فقط بر ذهن 
شهروندان تأثیر معکوس می‏گذارد، که مسئولان کشور را نیز به خطای محاسباتی می‏کشاند. 
اگر دشمن بر شانه ‏علم ارتباطات و پروپاگاندا ایستاده، ما نمی‏توانیم بر پایه ‏هیجان و ادبیات 

احساسی رسانه‏ای پیش برویم. این جنگ، منطق و دقت می‏خواهد؛ نه شعار.

شفافیت به‌جای تحکم �
راه اصلاح قطعاً از مسیر علم و تجربه جهانی می‏گذرد. مطالعات رسانه‏ای در حوزه ‏جنگ و 
بحران به‏روشنی نشان داده‏اند که رمز موفقیت یک رسانه ملی در این شرایط، نه در »تحکم« که در 
»شفافیت«، نه در »سانسور« که در »اعتمادسازی« است. رسانه‏ای که به‌جای خط‏کشی سیاسی، 
روایت ملی و انسانی را در اولویت بگذارد، بسیار مؤثرتر از رسانه‏ای عمل می‏کند که مردم را صرفاً به 
موضع‏گیری‏های حکومتی دعوت می‏کند. ما نیازمند رسانه‏ای هستیم که واقعیت را همان‏گونه 
که هست گزارش دهد؛ چه آن واقعیت موفقیت باشد و چه درد، شکست و آسیب. پباید رسانه‏ای 
فراگیر مســتقل، ۲۴ ساعته و بحران‏محور داشته باشیم که به‏صورت لحظه‏ای، دقیق و مستند، 
آن‏چه را در میهن می‏گذرد پوشش دهد. این رسانه باید به‌جای پنهان‌کاری، با نخبگان، خبرنگاران 
آزاد و حتی رسانه‏های معتبر جهانی گفت‏وگو کند، روایت‏ها را اصلاح کند، اشتباهات را بپذیرد و 
از دل واقعیت، امید بیرون بکشد؛ نه از دل اغراق. همچنین باید باور کنیم که روایت قوی‏تر، الزاماً 
روایت پرهیجان‏تر نیست؛ بلکه روایتی است که عقل، دل و حس صداقت مخاطب را با هم اقناع 
کند. جنگ رسانه‏ای، با صدای بلند پیروز نمی‏شود؛ با صدای باورپذیر و صادقانه پیروز می‏شود. در 
کنار آن، باید سرمایه‏گذاری فوری بر سواد رسانه‏ای، تربیت خبرنگار جنگ روایت و آموزش عمومی 
در ســطح مدارس و دانشگاه‏ها صورت گیرد. جنگ امروز، جنگ نسل‏به‏نسل است؛ اگر کودک 
امروز، قدرت تمایز بین حقیقت و پروپاگاندا را نیاموزد، بزرگسال آینده، با هر بادی خواهد لرزید. 
فراتر از آن، باید نهادهای رسمی کشور، از مدیران گرفته تا نخبگان تصمیم‏ساز، درک عمیقی از 
سازوکار میدان روایت پیدا کنند. خطای محاسباتی در جنگ‏های روایتی، می‏تواند به شکست 

در میدان واقعی منجر شود.

ورقی که به‌راحتی بر‏می‏گردد �
ما اگر در میدان جنگ رســانه‏ای شکســت بخوریم، دیگر مجالی برای تبیین دستاوردهای 
نظامی، سیاسی یا اقتصادی نخواهد ماند. در دنیای امروز، کسی پیروز میدان است که داستان 

بهتری تعریف کند و ما هنوز داستان خود را درست تعریف نکرده‏ایم.
در روزگاری که هر فریم تصویر می‏تواند مرز میان مظلوم و ظالم را جابه‏جا کند، بی‏صدا ماندن 
یعنی باختن. دشمن از روایت کودک گریان و اسباب‏بازی خون‏آلود، سلاحی ساخته کشنده‏تر از 
موشک. و ما اگر هنوز فکر می‏کنیم با چند خبر کوتاه رسمی و بی‏روح می‏توان دل افکار عمومی 

جهان را به‏دست آورد، سخت در خوابیم. 
سرنوشــت امروز ایران نه‌فقط در مرزها، کــه در ذهن‏ها رقم می‏خورد. ما در میانه یک جنگ 
تمام‏عیار رســانه‏ای هستیم. اســرائیل و هم‏پیمانانش هجومی هماهنگ را آغاز کرده‏اند. آنها با 
مهارت تمام، صحنه‏هایی می‏سازند که جهان را با خود همراه کنند. در برابر این هجمه، ما عقب 

هستیم.
 ـدر صداوسیما تحولی واقعی و بنیادین رخ   ـتأکید می‏کنم، امشب نه فردا  اگر همین امشب 
دهد؛ اگر مدیران آن از لاک جناحی، مجریان نچسب، کارشناسان تکراری کارنابلد و گزارش‏های 
یکسویه و محفلی بیرون بیایند و به چهره‏هایی تازه‏نفس، صادق، محبوب و حرفه‏ای میدان دهند؛ 
اگر روایتی دقیق، شریف، انسانی و قابل‏اعتماد از دل رسانه ملی به گوش مردم برسد؛ و اگر مردم 

حس کنند که دیده، شنیده و به‌رسمیت شناخته می‏شوند، آنگاه ورق برمی‏گردد.

بی‏سپر زیر بمباران پروپاگاندا
جایگاه رسانه در نبردهای نوین  و جنگ ادراکی

جمال رحمتی

پژوهشگر و مدرس علوم 
ارتباطات و رسانه

قادر باستانی‌تبریزی


